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 شب در نظر مولانا و شمس
 

نظر  . ذيلاً بهشب براي عامّة ايرانيان، خصوصاً عرُفا و شعرا و اهل دل و خلوت، عزيزتر از روز بوده است
 نگريم.شمس و مولانا دربارة شب مي

ده است. وي در توضيح اين كه چرا شب عزيزتر هاي منثور مولانا از شب به عزيزي ياد شدر اشعار و نوشته
تشويش خلق و زحمت دوستان شب دراز است از بهر راز گفتن، و حاجات خواستن. بي»از روز است، نوشته : 

تعالي پرده فروكشيده تا عملها از ريا مصون و محروس باشد و شده، و حق و دشمنان خلوتي و سَلوَْتي حاصل
خالص باشد للله تعالي. در شبِ تيره مرد ريايي از مخلص پيدا شود ؛ ريايي رسوا شود در شب. همه چيزها به 

سي شب مستور شوند و به روز رسوا شوند. ]اما[ مرد ريايي به شب رسوا شود. ] او يا خود[ گويد : چون ك
بيند ولي تو كسي نيستي تا كسي را ببيني. گويندش كه : كسي ميبيند، از بهر كي ]ريا[ كنم؟ مي]اعمال مرا[ نمي

 1«.بيند كه همه كسان در قبضة قدرت وي اندآن كسي مي
ر روز خرج مولانا در اهميت شب و گرامي و عزيز بودن آن تا آنجا پيش رفته كه مدعي شده اهل دل آنچه را د

 كنند، در خلوت شب به دست آورند :مي
 

 تنندليك هر دو يك حقيـقت مي روز و شب ظاهر دو ضد و دشـمنند 
 از پي تكميل فعل و كار خويش هر يكي خوان دگر را همچو خويش 

 2پس چــه انـدر خـرج آرد روز را شـب دَخـل نَبـودَ طبـــع را زان كه بي

لهايي ناب در و سريّ عاشقانه و پر راز و رمز با شب يافته و غز با چنين نگاهي به شب است كه مولانا سر
 اين باب سروده، از جمله در يكي از غزلهايش گفته است :

 اي ساقي جان پر كن، آن ساغر پيشين را
 ديــن را راهـبُـرِ را، آن دل رهــزن آن

 درآميـزد با روح زان مي كه ز دل خيزد،
 اچشمِ خدابين ر جوشش، مر كند مخمور

 ، مَـر اُمّـت عيـسي را  آن بــادة انگـوري
 وين بادة منصوري ، مر اُمتّ ياسين را ...

 غمآن باده بجـز يك دم، دل را نكنـد بي
 را هرگز نكُشد غم را، هرگز نكنـَد كيـن

 كار تو كند چون زر ساغر، ازين قطره يك
 ، ايـن سـاغر زريـن را جانم به فـدا بـادا

 ســحر باشد د اغلب بهاين حالت اگـر باشـ

 3برانــدازد او بســتر و باليــن را آن را كه
                                                           

. مولانا اين مطالب را از قول حديثي نبوي بر زبان رانده، كه صحت آن حديث براي فروزانفر مسلم نبوده 60، ص مافيهفيه.  1
 (.281است )بنگريد به تعليقات، ص 

 .601، دفتر سوم، ص مثنوي.  2
 .35، ص 26، غزل شماره گزيدة غزليات شمس.  3
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 مولانا موارد زير است:« ! شبانه»هاي از ديگر غزل

 شد شد، خورشيد اندر چاه بيگاه شد، بيگاه
 خورشيدِ جان عاشـقان در خلـوت الله شـد

 هندوان نهان، ترُكـي ميان روزي است اندر شب
 در خـرگاه شـد ـركشب تركتازيها بكن، كان ت

 زني اندر خواببه آتش روشني،زين بري بو گر
 و بندگي زهُـره حريف ماه شد كز شـبروي

 شب گريزان و دوان، واندر پي ما زنگيان ما
 پاســبان آگاه شــد زيرا كه ما برديـم زر تا

 پاسـبان را سـوخته ما شبروي آموخته، صد
 دش بيدق ما شاه افروخته، كان شمع چو رخها

 آورد! رخ كو رخ بدان رخي، اي شاد آن فرخ
 سوي آن دلخواه شد دلي، كو اي كرّ و فرّ آن

 نباشد آه دل؟ اندر راه دل كـو را آن كيست
 او غـرقابة آن آه شـد كه كار آن كسي دارد

 (95، ص 77)پيشين، غزل شماره                             
 نيز :    

 ـدر چاه شـدشد، خورشـيد ان شد، بيگاه بيـگاه
 طالعان! وقت طلوع ماه شـد خيـزيد اي خـوش

 بام رو ساقي ! به سـوي جام رو، اي پاسـبان بر
 رو، كان يـار خلوتخـواه شـد آراماي جـانْ بـي

 سوختي خرمن كه صبري افروختي، چشم كه اشكي
 عقلي كه راه آموختي، در نيمه شب گمـراه شـد

 كنان وشنر را به دل جانهاي باطن روشنان، شب
 كان ترك در خرگاه شد شب نعره زنان هندوي

 شود خوش، بيـدق رود فرزين باشد ز بازيهاي
 فـرخ رخـي، بيـدق برفت و شـاه شد در سـاية

 شود شـب روحـها واصـل شـود مقصـودها حاصل
 هـر كـو  ز شـب آگاه شـد چون روز روشندل شود

 مگر؟ قدري شب ،شب وي مگر؟ حشري چون ،روز اي
 درخت موسـيي، كـو مظهـر الله شـد ا چـونيـ

 دلو گردون دست زن غافل مشو، در چاه شب در
 شد يوسف گرفت آن دلو را، از چاه سـوي جاه

 (78)همان، غزل شماره                                                               
 هاي شبانة مولانا هستيم :در غزل زير هم تماشاگر غم ناله
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 و خـواني بنـهد چـراغ از شــام، هـر كسنم چـو
 ، غــم  و  نــوحه  و فغــاني منـم و خيـال يـاري

 چـو وضو ز اشـك سـازم، بُـودَ آتشـين نمـازم
 بسـوزد، چـو بـدو رســد اذانــي  دَرِ مسـجدم

 ؟ عجبا نماز مسـتان، تـو بگو درست هسـت آن
 نــي، نشــناسد او مكا كــه ندانـد  او  زمانــي

 است؟ هشتمين كه عجبا اين، است ركعت دو عجبا
 خوانـدم؟ چـو نداشـتم زبـاني عجبا چه سـوره

 در حق چگونه كوبم؟ كه نه دست ماند و نه دل
 بده اي خدا اماني  دل و دست چـون تو بـردي،

 گـــزارمبـه خـدا خبـر نـدارم، چــو نمـاز مي
 نيشـد ركــوعي، كه امـام شــد فـلا كه تمـام

 چو سايه باشم، پس و پيش هر امامي پس ازين
 ســايبـاني كــه بكاهــم  و فزايــم، ز حـراك 

 (534، ص 436)همان، غزل شماره                      
 او غزل طويلي هم با اين مطلع دارد :

 4لبها خشكي بپرس از رخ زرد و ز چو عشق را تو نداني بپرس از شبها

 خوريم :ات بر ميهم به اين ابي مثنويدر 
 پاك دان زينها چراغ آفتاب شـب چـراغت را فتيـل نو بتاب
 پاك دان كهگل ز را گردون سقف رو تو كهگل ساز بهر سقفِ جان
 شد روز و گذشت در شب خلوت آه كه چون دلدار ما غم سوز شد
 جز به درد دل مجو دلخواه را جز به شـب جلــوه نباشـد مـاه را

 (.286، ص 1846)دفتر دوم، بيت                                             
ــزاز   گـر نبودي شـب، همه خلقـان ز آز ــتـ ــدي زاهـ ــنـ ــتـ ــن را ســـــوخـ ــويشـــــتـ  خـ

ــن    اندوختن سود حرص، وز هوس از ــتـ ــدن را ســـــوخـ ــر كســـــي دادي بـ  هـ
ــاعــتــي     از رهــنــد  تــا شـب پديد آيد چو گنج رحمتي  حــرص خــود يــك ســـ
 (567، ص 3731)دفتر سوم، بيت                                                     

تأثير از شمس نبوده است. شمس در جايي گفته است : بي« شب دوستي»ترديدي نيست كه مولانا دربارة 
هر شـب خلق آرام گرفتي الاّ عاشقان، كه »در جايي ديگر هم آورده است :  5«.گلة دراز دارم، به شب دراز گويم»

 6«.دست. و لذت عشق از لذت خواب مستغني كرده استاز نور عشق ايشان را شب نمان
 بالأخره شايد بتوان حال مولانا را در بعضي شبها، در اين غزل يافت :

                                                           
. نيز 232، غزل شماره 145، ص 1، ج1363، تصحيح فروزانفر، تهران، اميركبير، چاپ سوم، ديوان كبيريا  كليات شمس.  4

 .182، جلد اول، ص 1362، افلاكي، به كوشش تحسين يازيجي، تهران، دنياي كتاب، چاپ دوّم، مناقب العارفينبنگريد به 
 .269، ص 1349، تصحيح احمد خوشنويس )عماد(، تهران، عطايي، مقالات شمس تبريزي.  5
 .304. پيشين، ص  6
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 يكـي يــار جفـا كــارش ده اي خــداوند،
 ده دلبـر عشـوه ده سـركش  خـونخـوارش

 گـذردما به چـه سـان مي تا بداند كه شـب
 ده و بسيارش غم عشـقش ده و عشقش ده

 جـهت تجـربه بيـمارش كـن چنــد روزي
 پيشـه سـر  و كـارش ده يـا طبيـبي دغلـي

 بيـابان و كـن او را تشـنه ببــرش ســـوي
 سـينه، سـبكسارش ده يك سقايي حجـري 

 كه ره راست نداند سوي شهر گمرهش كن
 پــس قـلاووز كـژِ بيـهده رفتــارش  ده ...

 مكن مست يره چو را كس و ساقي اي كن بس
 7حد، ره همـوارش ده ور كن مسـت بديـن

 

 

 
 

 

 

                                                           
 .383، غزل شمارة 475، ص گزيدة غزليات شمس.  7


